
 
 
 

 

٣٨ 

 

  

 

 گروتسك يچوبك در خيمه 

 )بازي چوبكشبخيمه يبررسي نمود گروتسك در مجموعه(

دكتر سيد مرتضي هاشمي  /٢**غلامحسين شريفي ولدانيتر دك/ ١*فرشته السادات حسيني

 ٣***باباحيدري

:تاريخ دريافت  

:تاريخ پذيرش  

١٧/١٢/٢٠١٨  

٢٥/٠٩/٢٠١٩  

 چكيده

                                                             
) نويسنده مسئول) (ايران( دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، گرايش غنايي، دانشگاه اصفهان١*

)golafshan85@yahoo.com( 
 )gsharifi22@yahoo.com( )ايران( دانشگاه اصفهان ،استاديار دانشكده ادبيات وعلوم انساني٢**

 )bluelagoon_mh@yahoo.com)(ايران( دانشيار دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان٣***



 

 

٣٩ 

 بازي شب ناتوراليسم، خيمه -گروتسك، چوبك، رئاليسم: هاكليدواژه

 

 مقدمه

ي و يا رويكرد و نگاهي تازه به جهان و اي ادب ي گونهبه منزله ١گروتسك

اي طولاني دارد و تعاريف مختلفي از آن به  عناصر آن در هنر و ادبيات، سابقه

 ٢اند كه تا حدودي نيز شبيه به هم است؛ اما طبق آنچه ويلسون يتس دست داده

ها و  نامه بندي معنايي در لغت اين واژه در قرن هفدهم به يك طبقه: گفته است

هاي  ها و ارزش نويسان از ويژگي ها رسيد و در قرن هجدهم مقاله المعارف دايره

آن طرفداري كردند و در اواخر اين قرن و آغاز قرن نوزدهم در قالب يك 

و  ٥، هگل٤پو ، آلن٣هوگو: و نويسندگاني چوني ادبي مطرح گرديد نظريه

ان قراردادند با اين رويكرد تأليف كردند و در دسترس خوانندگآثاري  ٦راسكين

 ). ٣١: ١٣٨٩لوترآدامز، يتس (
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٤٠ 

 

گروتسك به معني توصيف انحرافات عجيب و ي مختصر آكسفوردنامه در واژه

هاي انسان است كه در  آميز و غيرطبيعي ويژگي ويژه در ترسيم اغراقهغريب ب

آلود، ظاهر و رفتار مردم را  ادبيات با تصوير كاريكاتورهاي رنگارنگ و هوس

 ).Baldick, 1992: 108(د كن ترسيم مي

از اي  هايي كه آميزه هاي توصيفي براي ناميدن نقاشي اين اصطلاح در فرهنگ

گسترش معناي اين . كردند، به كار رفته استانسان، حيوان و گياه را تصوير مي

ي ادبيات در قرن شانزدهم و در فرانسه صورت واژه و سرايت آن به زمينه

 -خرد و نوكلاسيسيسم عصر-ه تا قرن هجدهم رسد ك گرفت اما به نظر نمي

در اين زمان نيز از . دطور مرتب در موارد ادبي به كار رفته باشپيوسته و به

ب، گزاف، هوسناك و غيرطبيعي و طور كلي معناي مضحك، غريگروتسك به

طور خلاصه انحراف از معيارهاي متعارف هماهنگي، تعادل و تناسب به

  ).Cuddon, 2013, 317-318(آيد  برمي

 : ي گروتسك آمده استدر دايره المعارف هنر ذيل واژه

هاي مكشوف در ]گرتو[ي آرايش ديوار و سقف سردابه در اصل به شيوه«

هاي خيالي آدميان،  در اين تزئينات شكل. (شدهاي روم باستان اطلاق ميويرانه

اين اصطلاح ). دان ها و گياهان در طرحي متقارن به هم بافته شدهجانوران، گل

آميز،  هاي كژنما و اغراق ي شانزدهم رواج عام يافت و در مورد شكلدر سده

» به كار برده شد -سازي خصوص در مجسمهبه–ترسناك يا مضحك 

 ).ذيل گروتسك: ١٣٨٧پاكباز،(

-تناسب، مضحك، ناموزون، ترسناك، مسخره، اغراق عجيب و غريب، بي

هايي است كه  ني، حيواني و گياهي، معادلي اشكال انساآميز،كژنما و آميزه



 

 

٤١ 

ي گروتسك بيان شده ها براي كلمه المعارفها و دايره تقريباً در تمامي فرهنگ

 .است

 تعريف اصطلاحي گروتسك -٢

ي گروتسك، تا به امروز تعريف دقيق و جامعي به دليل چند وجهي بودن واژه

ديگر آن را كم رنگ  از آن ارائه نشده است؛ زيرا تأكيد بر يك وجه، وجوه

ي نگارش دلالت هايي كه بر سبك و شيوه اصطلاحات ادبي، به ويژه آن. كند مي

 . كند، پيوسته در مسير تحول خود در حال تغيير و نو شدن است مي

گرايي مفرط كاربرانشان گرفته  شوند و بر اثر انواع عوامل، از ذهن فرسوده مي«

هاشان غيردقيق يا  معين، مصداقي تاريخي هاي خاص يك دوره تا ذائقه

گروتسك بيش از اغلب اصطلاحات ديگر دستخوش اين . شودتحريف مي

» دگرگوني ناگزير شده است، شايد به دليل اين كه راديكالي و افراطيست

 ). ١٤: ١٣٩٠تامسون،(

بينيم  هايي را مي در گروتسك از خود بيگانگي دنياي مدرن، تناقضات و كاستي

اي تصوير  برد و جهان آشناي ما را به گونه ف را زير سوال ميكه دنياي متعار

ايست از وحشت،  گروتسك آميزه. آيد كند كه بيگانه و غريب به نظر مي مي

در . ها، در تضاد است آل اشمئزاز، خنده و ترحم كه با نظم طبيعي عناصر و ايده

ود، اي كه در ذهن مخاطب درك ش گونه گروتسك هميشه چيزي غيرمعمول، به

ي انسان بخش اعظم گروتسك محصول تخيل پرورش نيافته. حضور دارد

ها باشد و  زماني كه ذهن انسان، سالم و آگاه از تمامي ابعاد و نسبت. است

تواند  تصويرپردازي او در حد بالا و احساسات و عقلش كامل باشد، مي

هست،  البته بين بهترين و بدترين گروتسك فاصله. گروتسك كامل شكل بگيرد



 
 
 

 

٤٢ 

 

تنها كسي باشد كه گروتسك را با نوعي .) م١٣٢١-.م١٢٦٥( ١در دنيا شايد دانته

 ). Hagerty, 1944: 10 -11(توازن مطلوب و مؤثر ارائه داده است 

معنا نيست كه آميختگي عناصر تراژدي و  گروتسك يك امر سطحي و بي

او را كمدي در آن از روي تفنن و تنها براي سرگرمي مخاطب باشد؛ بلكه 

هاي مختلف  تر بينديشد، موضوع را بسط دهد، جنبه كند تا عميق تشويق مي«

ما ). ٢٠٣: ١٣٨٣قدم،  ثابت(» اجتماعي و احياناً فلسفي قضايا را هم بررسي كند

هاي وحشت، ترس و خنده در آن غيرقابل  كنيم كه جنبه در دنيايي زندگي مي

عميق بنگري، بيگانه و ناآشنا  دنياي آشنايي كه اگر در آن دقيق و. تفكيك است

گردد، چنانكه مفهوم زندگي در آن تراژدي دردآوريست كه با ظاهري كمدي  مي

ادبيات چنين دنيايي را با ابزار گروتسك به نمايش . پوشانده شده باشد

مسخرگي دنياي واقعي خارج از ذهن را، و يا خرابي و بدي و «آورد تا  درمي

 ).٢٠٢: همان(» ده باشدپوچي جهان را، به تصوير كشي

هنرمند گروتسك جهاني را كه نظم عادي و طبيعي خود را از دست داده به 

هايي كه وجود او را عميقاً  ها و رنج كشد و انتقام خود را از زخم تصوير مي

-پست از: كندمي عبور سطوح تمامي از در گروتسك زندگي«. گيرد آزرده مي

 ...شكل ترينمعنوي و پوياترين برترين، تا شكل ترينبدوي و ترينساكن ترين،

 هم با را  آورد، عناصرمي هم كنار در را شده طرد مقولات گروتسك

 رونلد( »كندمي نقض را متعارف هايپردازيمفهوم يهمه و آميزدمي

اي دراماتيك كه روح  ايست به سوي خنده گروتسك پنجره). ١٧: ١٣٩٣نولز،

-اي سياه برخاسته از ژرف كند، خنده درگمي و آشفتگي ميانسان را دچار سر

هاي آلسازد تا ايدهنويسنده را قادر مي«انديشي انسان دردمند و آزرده ؛ كه 

ها و ساختارها را به چالش كشيده و رفتارها و رسوم اجتماعي رايج، ارزش



 

 

٤٣ 

يسنده توان گفت گروتسك به نودر نتيجه مي. ناهنجار يا شرورانه را افشا كند

ي آن كند تا نمايي غيرمتعارف از جهاني را ارائه كند كه قسمت عمدهكمك مي

كند  تحت اختيار ابليس است اما در آنِ واحد لحظاتي از اميد و لطف را القا مي

» تر، اصلاحاتي انجام گيردتا شايد در اين تماس با مفاهيم جهاني بزرگ

 ). ٢٤٣: ١٣٨٩لوترآدامز، يتس، (

ي ادبيات و امور غيرهنري شد، قرن شانزدهم در فرانسه وارد حوزه اين واژه از

از همان ابتدا تا . ي هجدهم روي داداما در انگلستان و آلمان اين اتفاق در سده

باره ارائه شد كه ازآن ميان، دو  هاي مختلفي در اين كنون، نظريات و تئوري

ن در اين حوزه بوده ترين مرجع براي پژوهشگرا تئوري؛ كايزر و باختين، مهم

 :است

 ١تئوري كايز

منتقد بزرگ آلماني با انتشار كتاب  )م١٨٧٨-١٩٤٥(كايزر 

و در . گروتسك شناخته شد يهپرداز در حوز ترين نظريه به عنوان بزرگ

به اثر او با  تهيمدرن يروندها يگروتسك بر مبنا يتئور يبررس نيترديجد

 يهو ارائ يكتاب به بررس نيا. كنند ياستناد م يو نقاش عرش عنوان گروتسك در

كايزر معتقد است كه گروتسك بيانيست از  .پردازد يم كيمدرن و رمانت يها م فر

د توان مي ، در نتيجهجهان آشناي ما كه ناگهان بيگانه و غريبه شده است

 ).٢٢: ١٣٩٠تامسون، . ك.ن(آور و يا هر دو باشد  وحشت  ،دار خنده

به جاي تشريح خورد؛ اول آنكه  يبه چشم م زريكا يدر تئور ياساس تهنك دو

تضاد  انيكند و به ب يم ديتأكرا تشريح و بر آن  يترس از زندگ ،ترس از مرگ

                                                             
1 Kayzer 
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 است يگروتسك لاتيمتفاوت از تخ كه كاملاً پردازد يم يمرگ و زندگ

 ياو خنده با تلخبه باور  ؛او از خنده است فيتعر گريد و) ٤٩:همان.ك.ر(

 يمسخرگ يها يژگيو شيكند و به نما يم دايشود و فرم گروتسك پ  يم بيترك

. )Bakhtin,1984:51( شود يم يطانيش تيپردازد و در نها يم ينيو بدب

توان به ترتيب زير  هاي گروتسك از ديدگاه كايزر را مي ترين ويژگي عمده

 :برشمرد

 نه و بيگانه؛تأكيد بر گروتسك به عنوان عنصري خصما

 ي شيطاني و تهي از شادي؛خنده

 وحشت و هراس غيرعادي؛

آور براي رسيدن به  زا و ترس رو كردن مخاطب با عناصر وحشت روبه

 رستگاري؛  

 شده؛ تحريف هنجارهاي پذيرفته

 تشريح ترس از زندگي؛

 احضار ابعاد شيطاني؛

 وارونگي جايگاه انساني و حيواني؛

 وحشت و هراس غيرعادي؛

 ١اختينب

پردازان بزرگ در تبار معاصر از نظريه ، فيلسوف روس.)م١٨٩٥-١٩٧٥( نيباخت

اصالت و  يدارا ستميمتفكر بزرگ قرن ب نيا اتينظر«. ي گروتسك استحوزه

و  يدر نقد ادب ژهيوه ب يعلوم انسان يها از حوزه يدر برخ يرينظعمق كم

 يهمورد علاق يها نهياز زم يكي )٣٩٨: ١٣٨٧ امورمطلق،ن( ».است يهنر

                                                             
1 Bakhtin 



 

 

٤٥ 

آن و از  ريناپذ ييتوجه او به فرهنگ عامه است كه كارناوال بخش جدا ن،يباخت

شود كه  يداده م هكارناوال به مردم اجاز يدر فضا. آثار اوست ياساس يهاجنبه

دو  يا بلكه خنده ست؛يطنز ن يهالبته خنده درآن مثل خند. بخندند زيبه هر چ

آن از نوع  يهخند. نفر كيخندند، نه به  يم گريدكياست، همه با هم به  هيسو

 -٣دارد  يجهان تيماه -٢است  يهمگان -١: ستيژگيسه و يو دارا يمردم

است  روزمندانهيبودن شاد و پ زيآمخرتمس نياست؛ در ع هيدوسو

فهوم كارناوال مرتبط است با گروتسك، و توجه م. )١٣: ١٣٩١رونلدنولز،(

 يجسم به عملكردها نيدر ا. آن وجود دارددر  يبه جسم گروتسك ياريبس

 زيهنجارگر يا خنده گروتسك ن،يباخت دگاهياز د. شود مي ياديتوجه ز يجنس

ما  تيانسان يقيكه سرشت حق -نهفته خود را يروهايكند تا ن ياست كه كمك م

-هب دهد يبه ما م يجمع يتازه از زندگ يديو د ميآزاد كن-استداده  رييرا تغ

توان به ترتيب زير  هاي گروتسك از نگاه باختين را مي طور كلي ويژگي

 : بندي كرد دسته

 شدگي؛ مسخ

 آميز؛ زبان توهين

 توجه به كارناوال جمعي؛

 تأكيد بر گفتگو، من اجتماعي و برابري؛ 

 مراتبي؛ تحقير اشرافيت و حذف نظام سلسله

 تمركز بر ادبيات پرنو و پرداختن به جسم گروتسكي؛

 .شده و آشكار كردن حقايق فراموش نمايش جهان مرموز



 
 
 

 

٤٦ 

 

 ي تحقيقپيشينه

پردازان  ي وسيعي دارد و نظريهگروتسك در آثار ادبي و هنري غرب دامنه

ي هنر ي كاربرد اين گونه در حوزهدر ايران نيز پيشينه. اند بسياري به آن پرداخته

 هاي زيادي وجود نمونه -ي مدرني كلاسيك و چه دورهچه دوره–و ادبيات 

بررسي و : هايي در اين زمينه صورت گرفته است؛ از جمله دارد و پژوهش

خانه از هوشنگ كرماني،  هاي قاليباف هاي گروتسك در داستان بچه تحليل مؤلفه

هاي ديوانگان عطار از فريده داودي مقدم، گروتسك در  گروتسك در حكايت

اري، تأملي بر دار و شهره انصپور از كيوان شربت هاي شهريار مدني داستان

دادي التواريخ از مهسا مساعي و زهره اله نمودهاي گروتسك در جامع

زاده از پارسا هاي جمال در داستان) طنز آميخته(دستجردي، گروتسك يا 

گروتسك در آثار صادق : هايي چون نامه سرايي و طيبه فشي و پايان يعقوبي جنبه

شمال از اسماعيل  هدايت از خديجه حيدري و گروتسك در اشعار نسيم

ي ايم تاكنون هيچ كتاب يا مقاله تا آنجا كه ما جستجو كرده. ابراهيمي مقدم

ي گروتسك در آثار چوبك تأليف و چاپ نشده و اين مقاله مستقلي درباره

هاي  ست كه به نقش گروتسك در آثار چوبك و مؤلفه نخستين كوشش مستقلي

ه ممكن است جسته و گريخته و اگرچ. پردازد هاي او مي گروتسك در داستان

هاي كوتاهي به اين موضوع شده  در ضمن بررسي آثار نويسندگان ديگر اشاره

 . باشد

بازي چوبك، از  شب هاي خيمه در اين پژوهش هدف ما بررسي مجموعه داستان

منظر رويكرد وي به گروتسك و نشان دادن تأثير اين گونه در اين مجموعه 

ها و مقالات متعدد  ي چوبك و آثار او در كتابهايي درباره بررسي. است

هاي او توجه نشده است و  از اين رويكرد به داستانصورت گرفته است، اما 



 

 

٤٧ 

هاي  هايي از گروتسك پرداخته شود كه در مقاله سعي گرديده است به جنبه

 .تر توجه شده است ديگر به آن كم

رسد كه اغراق و  ظر ميپيش از ورود به بحث، يادآوري اين نكته لازم به ن

هايي  زايي ويژگي آفريني و وحشت روي، ناهماهنگي، نابهنجاري و خنده زياده

طور ثابت براي گروتسك بيان شده است، ولي هها ب است كه در تمام پژوهش

شود، بيش از  ها مشاهده مي گريخته در تحليل هاي گروتسك كه جسته شاخصه

بندي و ارائه  هشي به شكل زير دستهاين تعداد است اما تا كنون در هيچ پژو

 : نشده است

 تضاد، تعارض  -

 ي شيطاني و تهي از شاديخنده -

 ي هنجارگريزترس و هراس غيرمعمول و خنده -

 تحريف هنجارهاي عادي و پذيرفته شده -

 گياهي -حيواني -تركيب عناصر انساني -

 هاي موقعيت شخصيتاستحاله -

 هاي عجيباز شخصيت آميزاعمال غريب و اغراق -

 شدگي و نقص جسماني مسخ -

آميز، سوگند، نفرين و دشنام زبان توهين -

 تمركز بر ادبيات پرنو و اروتيك -

 مراتبي و تمسخر اشرافيت حذف نظام سلسله -

 هاي طبقاتي تحقير اشرافيت مذهبي و ارزش -

 نمايش جهان مرموز و ابعاد پنهان واقعيت -

يافتن به  با عناصر وحشت و ترس جهت دستدرگير كردن مخاطب  -
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 رستگاري

 احضار ابعاد شيطاني -

 شده زندگي آشكار كردن حقايق فراموش -

 نمايش طنز تلخ و سياه -

 ضرورت تحقيق

توان  اي نيست كه شامل مرور زمان شود و پيوسته مي از آنجا كه ادبيات مسأله

يافت ضرورت دارد تا با  اي تازه بدان نگريست و به نتايج نويي دست از زاويه

هاي  اين رويكرد به آثار ادبي زبان فارسي به ويژه ادبيات معاصر از جمله داستان

بازي بپردازيم  شب هاي كوتاه او با نام خيمه ي داستانچوبك و خاصه مجموعه

تا از اين طريق هم پيوند ادبيات فارسي با ادب جهاني را بررسي كنيم و تعميق 

 . هاي تازه داشته باشيمنسل جديد حرف ببخشيم و هم براي

 هاي تحقيقسوال

هاي كوتاه  ي داستانهاي گروتسك در مجموعه كدام يك از شاخصه-١

 شود؟ مشاهده مي 

تر به ديدگاه باختين شباهت دارد  گروتسك به كار رفته در آثار چوبك بيش-٢

 يا ديدگاه كايزر؟ 

  بازي چوبك شب هاي گروتسك در خيمه بررسي شاخصه

نويسي جديد  توان از پيشروان داستان چوبك را پس از جمالزاده و هدايت، مي

بعد . به نوشتن پرداخت ١٣٢٠كه بعد از  ستي اسندگانياز نو او. ايران ياد كرد

و اشغال ايران  ١٣٣٠تا  ١٣٢٠هاي  ي سالاز سقوط حكومت رضاشاه در فاصله
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ي مشروطيت، زمينه براي اعادهتوسط متفقين، و ضعف حكومت و ادعاي 

سه جريان مهم و . هاي سياسي و مذهبي فراهم شد گيري و رشد جريان شكل

گرايان و جريان سنتي، جريان ملي: تأثيرگذار در اين دوره عبارت است از

هاي فرهنگي و اجتماعي موجب  اين تغيير در زمينه. هاي مذهبي جريان

هاي  ي قبل به شكل رمانادبيات دورهاز سويي  كه ؛گيري ادبياتي گرديد شكل

پسند به حيات خود ادامه داد با اين توضيح كه به دليل نفوذ افكار جديد  عامه

از سويي  و دوستي و تجددخواهي همراه بوددر جامعه اين آثار با ادعاي مردم

هاي ادبي جديد به دنبال  ديگر نويسندگان اين دوره كه با تأثيرپذيري از مكتب

هاي  هاي نو در ادبيات بودند، با حضور مردم در عرصه شكل مضامين و

ها و  هاي ادبي جديد، براي نمايش دردها، رنج اجتماعي و ظهور گرايش

خواهي روشنفكران اين دوره آرمان. گرايي روي آورندآرزوهاي مردم به واقع

هدايت، آل . ها به احزاب براي رسيدن به اهداف سياسي شد باعث پيوستن آن

پرستي و طرفداري از  آذين اميدوارانه بر ضد جهل و خرافهد، علوي، بهاحم

چوبك در چنين ). ١٣٠-١٣١: ١٣٨٦ميرعابديني، (كارگران دست به قلم بردند 

هاي سنتي درهم ريخته و  ارزشاي كه در آن دوره«. دوراني دست به قلم شد

 ).٤٧ :١٣٨٠چلكووسكي،(» هاي نو و جديد بود به دنبال جايگزيني ارزش

دهد كه او بيش از كساني كه مستقيماً  ي آثار چوبك نشان ميبررسي و مطالعه

هاي سياسي پرداختند، توانسته بود اوضاع جامعه و مسائل سياسي را  به فعاليت

او با زبان و سبك .هايش بازتاب دهد و بر مخاطبانش تأثير گذارد در داستان

هاي اقشار پايين  و بدبختي ها و فسادهاي جامعه خاص خود به بيان زشتي

 : اجتماع پرداخت

هايي با  چوبك زباني خاص خود دارد، گرچه در اوايل، اين زبان همسايگي«
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سر گذاشت و به  زبان هدايت داشت ولي بعدها چوبك اين همسايگي را پشت 

بين  چوبك احساساتي نيست، واقع. تر از زبان هدايت آمد سوي زباني دقيق

واقعيت هميشه پيچيده است چوبك براي رساندن حركت  جا كهاست و از آن

ي شفافيت تمام، از تصاوير استفاده واقعيت از پيچيدگي به روشني و براي ارائه

دهد،  تصاويري كه او از دنياي اطرافش ارائه مي). ٦٩٠: ١٣٦٢براهني، (» كند مي

به  هاي آن، ها و تلخي پيرايه است و زندگي را با تمام زشتي واقعي و بي

تواند به راحتي حوادث و  كند كه خواننده مي اي طبيعي و زنده ترسيم مي اندازه

دنياي داستاني او بيشتر . هاي داستان را در ذهن خويش مجسم كند شخصيت

ي ضعيف جامعه است؛ بار طبقه هاي زندگي محنت ها و ناكامي بيانگر تيرگي

گري  پليد و سياه روسپيهاي  كساني كه فقر و ضعف فرهنگي، آنان را به محيط

ي او به زشتي و طرفانهنگاه تيزبين و بي. كشاند خواري و نامردي مي و نزول

اي بيمار و اسير فقر و خرافات، بدون قصد موعظه و  فساد و تصوير جامعه

در . چوبك در ميان خوانندگان است شهرت عوامل ترين مهم نصيحت، از

ت جايگاهي ندارد و تنها فقر و هراس كند، عشق و محب دنيايي كه او تصوير مي

پرده و بدون رعايت اخلاقيات متعارف،  كوشد بي او مي. و نفرت حضور دارد

انحرافاتي را كه جامعه درصدد پوشاندن آن است، به نمايش گذارد 

ترين قشر  هايش را از پايين او شخصيت داستان). ٢٤١: ١٣٨٦ميرعابديني، (

آورترين مناظر زندگي  ترين و نفرت زكنندهترين، مشمئ جامعه انتخاب و پست

آورده و اغلب كلمات   كند، ازين رو به زبان عاميانه روي ها را ترسيم مي آن

تا خواننده را با جهان روايي «زشت و ركيك را به راحتي به كار برده است 

او براي ). ٤٤: ١٣٨٠چلكووسكي، (» كشاكش انساني چهره به چهره نمايد

هايش، زبان گفتار را جايگزين زبان  خصيت در داستانهماهنگي فضا و ش
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ن ها را به تصوير درآورده است و همي ها و پليدي پرده زشتينوشتار كرده و بي

: شكن ادبيات مؤدب معرفي كرده استي سنت ويژگي او را به عنوان نويسنده

ت و اي كه با خلق آثارش جامعه را تكان داده و به فكر فرو برده اس نويسنده«

برخي به دليل نگاه ). ٩٣: ١٣٨٠الهي، (» تأثير بماند نگذاشته كه اثرش بي

هاي زندگي و پرداختن  ها، فلاكت ها، تباهي بعدي و پررنگ چوبك به زشتي تك

ي يأس و مايه ي وي به مسائل جنسي، كاربرد زبان عاميانه و درونبيش از اندازه

هايي از  دانند؛ اگرچه جنبه وراليسم مياي نات هايش، او را نويسنده نااميدي داستان

توان او را يك  شود، ولي نمي هاي چوبك ديده مي مكتب ناتوراليسم در نوشته

.ي ناتوراليسم صرف خواندنويسنده

اگرچه . اند ي ناتوراليست بودن يا نبودن چوبك نظرات متفاوتي دادهدرباره

جامعه،  هاي تو فلاك ها يبه تجسم زشت يچون توجه افراطهايي  شاخصه

 يو برزخ يشهوان هاي و رابطه يتمركز نگاه او به مسائل جنس و پروايي يب

 هاي بدنام و محله ها، مستراح: چون هايي بر مكان ديو تأك ها تيشخص

 چونآن هم ريجامعه و تصو يرگيفساد و ت شينما براي ها شورخانه مرده

او به مسائل مربوط به  ينيبدب، )١٤٥: ١٣٨٠ميرصادقي، ( »ردهبزك ك اي فاحشه«

استفاده از زبان محاوره و گفتار متناسب با  زيو ن ٢مذهب و اخلاق

هاي او  در نوشته اه صحنه اتيجزئ فيو توص رحداستان و ش هاي تيشخص

توانيم او را با  كند، ولي نمي ها نزديك مي شود كه او را به ناتوراليست ديده مي

ميم؛ زيرا توجه به وراثت و جبر و اي ناتوراليسم صرف بنا قاطعيت نويسنده

هاي مهم ناتوراليسم است كه در آثار  تأثير آن در سرنوشت انسان از مشخصه

نويسي  هاي مكتب داستان اگرچه برخي از ويژگي. چوبك جايگاهي ندارد

هاي مكتب ناتوراليسم  با شاخصه -نويسي ايران طور عام داستانهو ب-جنوب 
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توان با قاطعيت آن را عيناً همان ناتوراليسم  نزديك و همانند است، اما نمي

هاي آن به رئاليسم نزديك است و  اروپايي دانست، زيرا برخي از ويژگي

توان آن را ناتوراليسم ايراني، ناتوراليسم شرقي، ناتوراليسم رئال يا رئاليسم  مي

چوبك نيز كه در مكتب جنوب تربيت يافته و خود بارزترين . طبيعي ناميد

توان قاطعانه  پرچمدار اين مكتب است، مشمول اين قاعده است و نميچهره و 

رسد اين سخن دكتر خانلري در مورد وي  به نظر مي. او را ناتوراليست ناميد

من اصلاً اعتقادي به ... «: تر باشد كه گفته است تر و به صحت نزديك دقيق

ك را ي بومي مثل چوبي ايراني آن هم يك نويسندهاينكه يك نويسنده

 ).  ٩٠: ١٣٨٠الهي، (» ناتوراليست بخوانم، ندارم

ها و  روزي ي پريشان و نابسامان جامعه، تيرهچوبك با پرده برداشتن از چهره

پروا و با  آميز، بي هاي قشر ضعيف و سرخورده را با نگاهي تند، مبالغه بدبختي

رمندي تر هن اي به تصوير كشيده است كه شايد كم طرحي هنرمندانه به گونه

ها و  اگرچه نگاه او متمركز بر زشتي. جسارت بيان آن را داشته باشد

هاي سكسي  ي آثار او غالباً مسائل جنسي و ناكاميمايه هاست و درون تيرگي

ها،  فاحشه-هايش را بيشتر از ميان قشر منفور جامعه است و شخصيت

ئل چيزيست كه انتخاب كرده است، اما اين مسا -...خواران و شورها، نزول مرده

حقيقتي كه افراد سعي در كتمان آن دارند و . حقيقت جامعه با آن روبروست

كار و خودسانسور كه نه  ادبياتي كه ما با آن روبرو هستيم، ادبياتي است محافظه

دهد و در پي سرپوش گذاشتن آن است؛ بلكه  ها را نشان نمي تنها اين زشتي

علاوه بر ). ٥٢: ١٣٩٢بشيري، كشاني، (هاست  منكر وجود چنين فجايع و پليدي

جسارتي كه چوبك در بيان اينگونه مطالب دارد و همين امر سبب مخالفت 

ي بيان وي با ي ديگر تفاوت در سبك و شيوهبسياري با او شده است، نكته
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پو به و آلنچوبك تحت تأثير چخوف. عصر اوستديگر نويسندگان هم

تقد بود كه يك نويسنده بايد زياد بخواند و وي مع. نويسي پرداخته است داستان

و ) ١١٢: ١٣٨٠الهي، (با خواندن و فكر كردن مصالح كار خود را آماده كند 

ي آثار نويسندگان غربي برخي از اين آثار را به فارسي چون او علاوه بر مطالعه

توان تأثير اين نويسندگان را بر تفكر و سبك وي انكار  برگردانده است، نمي

گرايي كند و از طرفي واقع پو را دنبال ميي ادگار آلناو از طرفي شيوه«. كرد

دري، (» گيري شخصي ها بدون جبهه چخوف را، يعني توصيف شخصيت

٧٠: ١٣٨٠( 

شود، ظاهراً متأثر از  هايي كه در سبك چوبك ديده مي بسياري از ويژگي

ويساني چون ن ويژه كه داستانهب. نويسندگان غربي و از نوع گروتسك است

پو از كساني هستند كه گروتسك در آثارشان وجود چخوف، موپاسان و آلن

هايش به  دارد و به احتمال زياد چوبك در كاربرد عناصر گروتسك در داستان

تجسم مظاهر زشت و ناپسند، تمركز بر مسائل . اين نويسندگان نظر داشته است

ها و  آميز فجايع و پليدي الغهها و توصيف مب غيراخلاقي، توجه عميق به ناپاكي

هاي چوبك  بار و كثيف از مضامين گروتسك مطرح در نوشته هاي نكبت مكان

ها در آثار چوبك ذهن مخاطب را به ياد ديدگاه  ي زشتيپرده كاربرد بي. است

او به وفور از ادبيات جنسي و عبارات شنيع استفاده كرده است، . اندازد رابله مي

هاي  هاي جنسي و شهواني و توجه به روزنه ه جسم و فعاليتبه ويژه توجه او ب

بدن، چشم، گوش، بيني، دهان، واژن و مقعد و كاركردهاي آن چون بلعيدن، 

ايست كه براي تأكيد بيشتر در كنار  ليس زدن و ادرار كردن و عشقبازي، به گونه

 ).٤٦-٤٥: ١٣٩٤لوترآدامز، يتس،(يكديگر قرار داده شده است 

كند، از منظري جديد، كه اگرچه  ان را از ديدگاهي نو عرضه ميگروتسك جه
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گروتسك ما را با نگاهي عادلانه در برابر . آزاردهنده و تلخ، اما واقعيست

ي با آن دهد كه در بطن اين جهان نهفته است و هنگام مواجهه شرارتي قرار مي

ب و بيگاه يابيم كه گروتسك چندان غري شود و آن گاه درمي نقابش افكنده مي

ي حقيقت جهان است، حقيقتي كه نمودي از خود نيست؛ بلكه آشكاركننده

كند در  چوبك تلاش مي). ٩١: همان(واقعي ما و حقيقت گنهكاري است 

هاي زيرين جامعه را  هايش حقايق سياه و دردناك پنهان مانده در لايه داستان

ن آن واهمه داشتند؛ عصر او از گفت بازگويي آنچه نويسندگان هم: آشكار سازد

اگر هر كدام از «وقايعي كه اگرچه تلخ، هيولايي و ترسناك، اما واقعي است و 

داستاني » هاي تر از دنياي آدم ما به درون خود خم بشويم دنياي درونمان قشنگ

بازي، شبي خيمههاي مجموعه آدم). ٩٧: ١٣٨٠الهي، (چوبك نيست 

ي و اسير خرافاتي هستند كه جامعه ي قربانهاي سرخورده و وامانده انسان

خورند و در برخي موارد حتي  درگير آن است و در تنهايي خود غوطه مي

توصيفات چوبك همراه با طنز . كنند تلاشي براي رهايي از اين منجلاب نمي

دارد و  است، طنزي تلخ و گزنده كه به جاي خنديدن مخاطب را به فكر وامي

هاي آن چنان  اي كه آدم اندوه از جامعه. نشاند آور بر وجودش مي اندوهي نفرت

وار از هر  ي شهوت هستند كه ديوانههاي جنسي و گرفتار چنبره درگير ناكامي

اين سياهي و پلشتي كه در . جويند روزني براي رفع نيازجنسي خود چاره مي

شود، اگرچه حقيقتي  هاي آن ديده مي هاي چوبك و شخصيت دنياي داستان

هاي پنهان جامعه حضور دارد، اما نگاه يكسونگر چوبك بيش  يهاست كه در لا

ها و فسادهاي اخلاقي جامعه باشد، ي حقيقت تباهيو پيش از آنكه بازگوكننده

هاي زندگي  معنويت و ارزش. بافي او دارد نگري و منفي حكايت از منفي

ي ء غريزهي او ارضابه عقيده. ي چوبك جايگاهي نداردمدارانه در انديشه انسان



 

 

٥٥ 

ي انحطاط ترين نياز انسان و برآورده نشدن آن برانگيزاننده جنسي، اولين و مهم

 . و تباهكاري در جامعه است

ناپذير ارضاء  هاي غيرقابل انكار و كتمان اينكه يكي از تمايلات انسان و لذت

ست و ناكام ماندن آن موجب فساد و ناامني اخلاقي در جامعه  ي جنسي اغريزه

گرا تصويرگر رويدادهاي اجتماع است و با  ود و اين امر كه هنرمند واقعش مي

هاي پنهان آن فرصت انديشيدن، تأمل و انتخاب را به مخاطب  نمايش جنبه

ي چوبك بر مسائل دهد، منطقي و پذيرفتني است، اما تمركز بيش از اندازه مي

زندگي انسان هاي والاي زندگي و حيواني كردن  جنسي و ناديده گرفتن ارزش

آميز  بيند، اغراق ي اين غريزه ميهاي زندگي او را از زاويه تا جايي كه تمام جنبه

 .و گروتسكي است

 بازتاب اروتيك در داستان عذرا

بازي، شرح زندگي دختري است به نام شبي خيمهنفتي اولين قصه از مجموعه

تصوير او . رددگ هاي نفساني مي عذرا كه تمام تلاش او صرف برآوردن خواهش

اولين بار اين حس در سفر به . شود از زندگي تنها در اين خواسته خلاصه مي

در همين مسافرت بود كه براي اولين بار در عمرش ... «: شود قم در او ايجاد مي

» گرفت و سوارش كرد... ي شوفر اتوبوس زير بغل او را دست خشن و مردانه

شه مثل رويايي در ذهن او تداعي ي آن هميو خاطره) ١٧: ١٣٥٤چوبك، (

انگيزد، تا جايي كه مصرانه خود را به نفتي  گردد و ولع بيشتر او را برمي مي

گير كه  پيشنهادي دردآلود و جان. كند گردي كه سه زن دارد، عرضه مي دوره

 ).  ٨٣: ١٣٨٠ميلرمستقل، (»آلود است بيانگر جرأتي يأس

هاي  اين دفعه دست. ي دراز كرددم در كه رسيد پيت خالي را بطرف نفت«
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اشرفيش بيرون انداخت  تر از هميشه از زير چادرنماز چيت گل اش را بيش سبزه

نفتي با اخم هميشگيش . ايش را زير چشم نفتي نگاه داشت و النگوهاي شيشه

عمو نفتي شما ... پيت خالي را از دست او گرفت و مشغول نفت ريختن شد

بچه چه طور؟ نه، اجاقم . شما زن ندارين؟ ستّاراسي ... بنزين نميرفوشين؟

. بيني زياديه نه قربون، همينشم كه مي. گاسم بعد پيدا بشه. تا چارتا حلاله. كوره

 ).٢١-٢٠: ١٣٥٤چوبك، (» كي حال داره؟

اين نياز در او چنان سايه افكنده كه حتي زماني كه به زيارت رفته است دبيت 

افكند  كند و اين فكر را به ذهنش مي ود ميبسته شده به ضريح او را سرگرم خ

ديدگاه . كه شايد مردي عذب كه به دنبال همسر بوده آن را به ضريح بسته است

. گيرد هاي اعتقادي و مذهبي را هم نشانه مي ناتوراليستي چوبك حتي جنبه

تواند توسل حاجتمندي باشد كه معتقد به  تصوير دخيل بسته شده به ضريح مي

است كه قادر است نياز او را برآورده كند و يا تنهايي و غربت او  نيرويي برتر

تواند  را تسكين دهد و تعابير مختلف ديگر، اما نگاه جنسي و منفي چوبك نمي

هاي مثبت بينديشد و ديدن دخيل تنها اين انديشه را به ذهن او  به سويه

 .رساند مي

مردانه كنار گره رنگ كه خشن و  با شور شهوتناكي به دخيل دبيت سربي«

از ديدن آن دلش تو ريخت و حس . گلي خودش بسته شده بود، خيره شد شلّه

گره دبيت برايش مظهر . كرد كه محبت سرشاري از آن دخيل در دلش پيدا شده

از . ... داشت يك مرد قوي و دلخواه شده بود و بقدر يك شوهر آنرا دوست مي

رنگ در نظرش به  دخيل سربي .رفتار خشني كه با آن كرده بود پشيمان شد

خواست او  شكل مردي درآمده بود كه دستش را بطرف او دراز كرده بود و مي

بعد . زيركي نگاهي به اينطرف و آنطرف كرد. دلش فشرده شد. را بغل بگيرد
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رنگ چسباند و آنرا با شور فراوان  آهسته لبهايش را روي دخيل دبيت سربي

 ). ١٥-١٤: همان(» بوسيد

خورد؛  بوضوح به چشم مي) اروتيك(ي نگاه جنسي داستان مشخصه در اين

هاي چوبك افراد عادي، سطح پايين جامعه  هاي زن در داستان شخصيتتر  بيش

عذرا دختري است معمولي . هاي آن هستند نگري ها و منفي تفاوتي و قرباني بي

ي بروز اي طبيعي، كه به شكلي شهواني و غيرعاد اي سنتي، غريزه از خانواده

ي ايراني به زنان آلود از نگاه جامعه تصوير عذرا، تصويري يأس. پيدا كرده است

آلود عذرا و تلاش او براي رسيدن به نياز جنسي، طنزي  رفتارهاي شهوت. است

ي انديشمند و آگاه دردي عميق و آور است كه بر جان خواننده دردناك و نفرت

انگيزي است  هايي دردناك و رقت يتي آن واقعافكند كه سرچشمه جانشكار مي

اساس و  هاي بي ها نيز خود ناشي از سنت كه جامعه با آن درگير است و آن

تر از  پرستي كه زن را در جايگاهي پست ي خرافهجامعه. تفكرات جاهلي است

اي كه  جامعه. شناسد دارد و او را تنها بستري براي تمتع مردان مي مرد نگاه مي

برد كه حتي زنانش از شأن و مقام خود  نگي به سر ميچنان در فقر فره

هاي مجازيست كه  ي كوچكي از لذتخبرند و به اندك لذتي كه گوشه بي

طوري كه رسيدن به حداقلي از زندگي و هشوند، ب تواند تجربه كند، قانع مي مي

او يادآور بلقيس . شود برآوردن نيازجنسي براي عذرا رويايي دست نيافتني مي

كند به دليل ظاهر نازيبايش كسي به خلوت او  صبور است، كه فكر مي در سنگ

توانست با  كند كاش بدنامي چون گوهر بود و تا مي گذارد و آرزو مي قدم نمي

-او تنها ماندنش را فقط به دليل باكره بودن و عدم برقراري رابطه. بود مردان مي

فهمد  آيد مي اي او به وجود ميداند؛ اما بعد از اينكه اين رابطه بر ي با مردان مي

ي جنسي و سركوبي غريزه«. تواند تنهايي و خلأ او را پركند كه اين رابطه نمي
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طور كل ئل اخلاقي، مذهبي، اجتماعي يا بهي اين غريزه به دلاسكوت درباره

اش را  ي چوبك توجه خوانندهفرهنگي تنها يكي از مسائلي است كه به وسيله

). ٤٠: ١٣٨٠پرود،  قانون(» كند ي ايران معطوف ميامعهبه محروميت زن در ج

هاي معنوي در نگاه چوبك، سبب گرديده است تا نگاه او  رنگ بودن ارزش كم

ها را به  هاي مادي و جسماني شود و تمام كمبودها و نقص منحصر به جنبه

 .نوعي به نيازهاي جسمي و مادي نسبت دهد

 درگمي مخاطب هاي گوشتي و چندگانگي احساس و سر گل

هاي  بازي، داستان مردي محروم از لذتشبي خيمهدومين داستان از مجموعه

ها، لذت جنسي، در نظرش تشخص بيشتر  زندگي است كه از ميان اين لذت

تر  كند، لذتي كه در بيش آور پيدا مي يابد و شكل بيمارگونه و نفرت مي

ك با توصيفي كه از چوب. هاي چوبك حضوري سرخورده و ناكام دارد داستان

كند و با ايجاد احساسات متناقض، خواننده را در وضعيتي  حالات مراد مي

 :دهد گروتسكي قرار مي

يك مشت استخوان متحرك و يك فهم تند . مراد در زندگي هيچ چيز نداشت«

زده كه حتي به درد خودش آميخته با بدبيني شديد و يك رشته معلومات زنگ

كرد  در يك ثانيه هزار جور فكر مي. را تشكيل داده بود خورد، وجود او هم نمي

كرد و به يكي ديگر  ها را عوض مي ها اهميت بدهد، آن آنكه به نتيجه آن و بي

ي اجتماع ي ناجوري بود كه به خشتك گنديدهاين آدم وصله... چسبيد مي

مثل شپش، ولي  -خورده بود و زير آن درز مرزها براي خودش وجود داشت

براي همين بود كه به هيچ وجه همرنگ و هماهنگ مردم . كرد زندگي نمي ابداً

هايش، زجرهايش و فكرهايش با ديگران از زمين تا  خوشي... توانست باشد نمي

آمد  هايش خوشش مي از زجر كشيدن خودش مانند خوشي. آسمان فرق داشت



 

 

٥٩ 

خورده  از مردم، حتي از بچه شير. دانست و آن را جزء جدانشدني زندگيش مي

ترين جاها خود را تنها  در شلوغ. خودش را به تنهايي عادت داده بود. بيزار بود

خواست باشد،  هر كس مي-گذاشت  دانست و ابداً به اطرافيانش محل نمي مي

مرغ  او دور خودش قشري مثل پوست تخم. خواست ببيند ديد و نمي مراد نمي

شد كه تشنجات  گاه مي... . زد درست كرده بود و براي خودش آن تو وول مي

دانيد، وقتي كه احتياج در خودش حس  مي. داد شديد عصبي به او دست مي

ديد كه همه كس همه چيز  مي. شد كرد خواه ناخواه متوجه اطرافيانش مي مي

ننگ و عار و . كرد و همه چيز را فراموش مي... دارد، حتي چيزهاي زيادي

تن و مرتب بودن و به قول خود شرف و اخلاق و مذهب و راست و دروغ گف

ها هم موقتي بود؛ و چون هر  حتي آن. و مردم اهميت دادن برايش پابند نبود

اما باز در موقع خود . آمد شد به نظرش لوس و احمقانه مي ها رفع مي يك از آن

كرد و ميل خود را كه  ها را با حرص و بينايي جستجو مي آن. ها بود ي آنبنده

» ...داد رنج و پشيماني قبلي و بعدي خودش اهميت نمي داد به تسكين مي

 ).٢٨-٢٦: ١٣٥٤چوبك، (

كند، احساسات خواننده را دچار سردرگمي  توصيفي كه چوبك از مراد مي

داند در برابر توصيفات چوبك چه احساسي نسبت به مراد داشته  كند، او نمي مي

آورد و از  د مياز طرفي سرخوردگي، فقر و فلاكت او دلش را به در. باشد

كند اشمئزاز و نفرت را در او  سويي تصويري كه نويسنده از او ترسيم مي

ي ناجور است، جامعه ارزشي براي او قائل نيست، آدمي كه وصله. انگيزد برمي

الاحوال است و حتي از زجر كشيدن دارد، متلونخود را از مردم دور نگه مي

 .كندض و تضاد ميخودش شادمان است، مخاطب را درگير تناق

هاي گروتسك، نگاه جنسي، تضاد و تعارض و توجه افراطي به  از ويژگي
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تر به  ها در اين داستان بيش ها و توصيف آن فضاهاي مشمئزكننده و پلشتي

ها و توصيفات مشمئزكننده  كاربرد كلمات ركيك، فحشخورد؛  چشم مي

تواند در يك اثر  يزشتي م. سازد هاي چوبك را به گروتسك نزديك مي داستان

زشتي در در اين صورت . بازتاب پيدا كند و آن را تبديل به يك اثر هنري كند

. شود براي به ظهور رساندن زشتي هنري مياثر هنري، ديگر نازيبا نيست، بلكه 

گيرد، زشتي تبديل به  اي كه يك هنرمند بزرگ زشتي را به كار مي در لحظه«

شود، بلكه زشتي در اين  با كشيدن انجام نميشود و اين كار با زي زيبايي مي

ي ها در يك قالب هنري به نيمه ماند و با بيان زشتي آن ها باقي مي صورت

دنيايي كه چوبك به ). ١٣٢: ١٣٩٤لوترآدامز، يتس، (» كنند زيبايي راه پيدا مي

كشد، سراسر زشتي و پلشتي و سياهي است، اما بيان زيباي او آن را  تصوير مي

بيان زشتي در . كند كه زيبايي خاص خود را دارد به يك اثر هنري مي تبديل

گيرد و مخاطب را  قالب زيبايي، در عين تناقض، ساختاري هنرمندانه به خود مي

شود براي  كند و تقابل زشتي و زيبايي بستري مي به سوي خود جذب مي

 .رساندن پيام نويسنده به مخاطب

بود كه يك كاميون ده چرخي كه  نرسيده يابانخ ميان اما هنوز طلبكار به... «

آور ترمزش  آرد بار زده بود به او خورد و او را زير گرفت؛ و تا صداي چندش

هاي كاميون روي زمين كشيده  بلند شد و ايستاد، چند متر جسد او را لاي چرخ

ي يعقوب له و لورده شده بود و باقي بدنش مثل پشم آتش گرفته تو بالاتنه. بود

هايش را توي جيب  اعتنا دست مراد كه راحت و بي. كنجله شده بود هم

بارش . كشيد يراحت خورد، نفس ود و از جايش تكان نميشلوارش كرده ب

طلبكار چون عنكبوتي كه زيرپاي . گويي هيچ اتفاقي نيفتاده بود. سبك شده بود

از آن  ديگر ترسي نداشت كه. گوشتالود شتر له شود ميان خيابان له شده بود
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در اين وقت كاميون جلو و عقب زده بود و از روي جسد . ... خيابان بگذرد

هاي  اي از خون و استخوان جمجمه كه هنوز ريزه توده. يعقوب كنار آمده بود

خون سياه . ي آن چسبيده بود رو زمين ريخته بودهاي شكم گنده آن به لاستيك

ها بود  كه درز سنگ اهائياي رو سنگفرش خيابان ولو بود و در ج شده دلمه

مرغ عسلي  ي تخمآلودي مثل سفيده ي سفيد رنگ خونفروكش كرده بود و ماده

هاي خون تويش دلمه شده باشد قاتي يك مشت استخوان له شده تو  كه رگه

 ).٣٨و  ٣٦و  ٣٥: ١٣٥٤چوبك، (» حالت تهوعي به مراد دست داد. زد ذوق مي

همزمان، احساس راحتي و  -ي يعقوبجسد له شده-ديدن اين صحنه 

خوشحالي رها شدن از دست طلبكار سمج و ترس و اشمئزاز از ديدن جسد له 

گيرد، به نوعي همان احساس  شده و غرق در خون او، وجود مراد را فرامي

گيرد؛ حس خوشايند و  اي كه خواننده و مخاطب داستان را فرامي دوگانه

ر بدترين شرايط زندگي و در كه د-آرامشي كه از اين حادثه براي مراد 

فراهم آمده و احساس تهوع، اشمئزاز، -برد بارترين وضعيت به سر مي نكبت

اين تناقض . ي تصادف يعقوب ديده استوحشت و هراسي كه از ديدن صحنه

شود و هم در مخاطب، حالتي كه  احساسات هم در شخصيت داستان ايجاد مي

 .است تنها با ابزار گروتسك قابل توصيف و درك

 بازتاب وارونگي، تضاد و تناقض در داستان عدل

سرگذشت اسبي كه در وسط . عدل استسومين قصه از اين مجموعه داستان

اي  هر كسي براي رهايي او نسخه. جويي افتاده و سخت آسيب ديده است

دهد، همه  پيچيد و در خور فهم خودش راهي براي نجات او پيشنهاد مي مي

حلي مناسب بدهند، اما تكليف اسب براي  ادر نيستند راهبلاتكليف هستند و ق

تر است و انتظاري از مردم ندارد؛ گويي با نگاه آرام و  خودش از همه روشن
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 : توقع منتظر مرگ است بي

ي يك اسب سالم را داشت و با چشمان قيافه. التماس بود اش آرام و بي قيافه«

 ).٥٠ :همان(» كرد اشك به مردم نگاه مي گشاد و بي

خبري و آگاه كردن از تناقضات، تضادها و  برانگيختن از خواب غفلت و بي

هاي  جايي جايگاه انسان و حيوان از ويژگي هاي زندگي و جابه عدالتي بي

منظر چوبك تفاوت از گروتسك است كه در اين داستان برجسته شده است؛ 

تواند  يشه ميانسان با اند. ميان انسان و حيوان قدرت انديشه و تفكر است

زندگي اجتماعي خود را شكل دهد، اما حيوان كه فاقد چنين قدرتي است و 

تنها رسيدن به نيازهاي مادي براي او تعريف شده است، پس محكوم به مرگ 

او با قرار دادن انسان در برابر حيوان فاقد انديشه نهايت جمود فكري و . است

اين واقعيتي است كه در جهان . هدد هاي به ظاهر آدم را نشان مي جهالت انسان

ها و دنياي ركود فكري با آن مواجهيم و گروتسك اين واقعيت جهان  عدالتي بي

كايزر تئورسين بزرگ گروتسك بر استفاده از . كشد آشناي ما را به تصوير مي

لوترآدامز، (كند  اين شيوه در احضار ابعاد شيطاني جهان و غلبه بر آن، تأكيد مي

اين شيوه از طريق اغراق، تحقير، تناقض و برجسته كردن ). ٢٤٥: ١٣٩٤يتس، 

 .تواند به تصوير درآيد هاي مخوف و دردناك مي ويژگي

گيرم و  من دمبشو مي: دستش حناي تندي بسته بود، گفت يكي از سپورها كه به«

يك مرد ... كنيم هو از زمين بلندش ميهر كدومتون يه پاشو بگيرين و ي شما

مرد كت چرمي ... من رهگذرم. واالله من اهل اين محل نيسم: دادچپقي جواب 

صاحابم ميشه؟ پوسش  مگه بي. چطور صاحاب نداره: جواب داد... قلچماقي

 ).٤٩-٤٦: ١٣٥٤چوبك، (» خودش دس كم پونزده تومن ميرزه
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خردي و جمود فكري خود  تصوير مهيب و خوفناك مردمي كه در بي

. اي كه مردمش اسير جهالت هستند بر جامعهي دردناك خنده. سرگردانند

اي اغراق شده و  گيرد، اما به شيوهگروتسك از مسائل عادي سرچشمه مي«

هنرمند اين سبك تلاش دارد تا وحشت عميق آشفتگي و . ... هيولاوار

خوي تجارب انساني را به نمايش  آور و حتي درنده هاي مخوف، ترس المان

رو با اغراق در توصيفات از  از اين). ١١٠: ١٣٨٩لوترآدامز، يتس، (» بگذارد

دنيايي كه پيرامون اوست، سعي در برجسته كردن عواملي دارد كه سبب پديد 

 .اند هاي شيطاني شده آمدن نيروها و قدرت

 بروز حقايق و دردهاي پنهان جامعه در زير چراغ قرمز

دن به چالش كشي: يهاي گروتسك دو مشخصه از ويژگيدر اين داستان 

هنجار جامعه و برانگيختن احساسات متضاد و به تفكر واداشتن رفتارهاي ناب

 ؛ خورد تر به چشم مي مخاطب به دليل تضاد و تعارض موجود در جامعه بيش

زير چراغ قرمز چهارمين قصه از اين مجموعه و داستان زندگي زنان فاحشه 

اين مكان هاي داستان، با فضاي  خواننده ضمن توضيحات شخصيت. است

هايي كه از  آدم. شود هاي آن به خوبي آشنا مي و سرنوشت آدم) خانهفاحشه(

ي ننگ اجتماع كرده اند كه آنان را لكه خبري اسير سرگذشتي شده شدت بي

. زنند تصويري از زناني كه در منجلاب زندگي و مرگ دست و پا مي. است

كند،  راوي آن را بيان مي كساني كه در نهايت بدبختي هم اگر لذتي برده باشند،

ها  بارترين تجربه هاي آني و اندك زندگي، كه در كنار مصيبت چراكه اين لذت

: ١٣٦٢براهني، (شرم اجتماع است  ي وقيح و بيشود، واقعيت چهره بيان مي

كند تا با نگاهي انتقادي،  گروتسك اين مجال را براي نويسنده فراهم مي). ٥٩٤

شود،  هايي كه به تباهكاري و شرارت منتهي مي ضها، كمبودها و تبعي ضعف
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ي ترين گوشه ترين و ساكن نشان دهد و با طنز آميخته با وحشت و ترس، پست

 . زندگي قشرهاي منفور جامعه را به نمايش درآورد

طنز تلخ چوبك در اين مجموعه، از سر درد و دلتنگي نوشته شده است و 

هاي اجتماعي به  ي رابطهور از حوزهكوشد خشونت و زشتي واقعيت را به د مي

توز، درمانده و  هايي شوربخت، كينه هاي داستان او غالباً انسان آدم. تصوير كشد

 ).٤١٣: ١٣٨٠دستغيب، (هاي ناخوشايند و تغييرناپذيرند  اسير خصلت

هاي منفور و مطرود  هاي اين داستان محكوم سرنوشت و داراي چهره شخصيت

ي مثبتي ندارند و در حصار ابدي كه خود بنا هرهها چ اجتماع هستند؛ آن

افرادي كه در اوج . اند تفاوتي جامعه، برايشان ساخته است، زنداني اند يا بي كرده

كه -اند، تا جايي كه آفاق بدبختي و فلاكت، به لذتي آني و غيرحقيقي، دلخوش

 -مصرف است جواني خود را در اين محيط گذرانده و اكنون ديگر جسمي بي

خواهند با او باشند،  حسرت جيران، زن جوان تازه واردي را كه همه مي

 .آور مخاطب ي نفرتخورد؛ حسرتي همراه با ترحم و خنده مي

او ديگر وازده . اما او مثل جيران ديگر اين روزها زياد به خودش مرد نميديد...«

گفت  يآمد م هر كس مي. آورد و دور افتاده شده بود و هيچكس اسم او را نمي

خورد ولي چون عاقبت و پايان كار  و او با آنكه حسادت جيران را مي» ماري«

كرد، زيرا جيران هم  او در نظرش روشن بود، يك خرده دلش تسلي پيدا مي

افتاد و اين تنها انتقامي بود كه به نظر خودش حق  آخرش به روز خود او مي

هر . ي كه ديده بود، بگيردهاي ها و ناكامي نوع خودش در مقابل رنجداشت از هم

ي خر خيال كردي بهمين دختره. ... چند هيچگونه دلخوري با جيران نداشت

اين . آسوني دس از سرت ور ميدارن؟ تو تازه شونزده سالته و اول كارته

حالا موقع چشم . مهموناي طاق و جفت همشون واسيه خاطر تو اينجا ميان
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... نندازه... كسي تف... مياد آنروزي كه . اما اينا هميشه نيس... نازك كردنته

بود اي اين خاطره. اي كه بخودش مرد ديده بود فكرش رفت به اولين دفعه

» آميز كه هميشه لذت و پشيماني آن در خاطرش بود شيرين و همچنين سرزنش

 ).٧١و  ٦٩و  ٦٨: ١٣٥٤چوبك، (

 هنجار و واقعيت خشن در داستان مردي در قفستجلي طبيعت ناب

ي افراطي، خشن و مستقيم واقعيت و عدم رعايت آداب هنجار، ارائهطبيعت ناب

هاي گروتسك است كه در داستان مردي در قفس به چشم  اجتماعي از ويژگي

بار مردي به نام سيد حسن خان، كه به دنبال  خورد؛ توصيف زندگي نفرت مي

اش در اثر وبا در  هابتلا به بيماري پايش را از دست داده همچنين تمام خانواد

اند و به تازگي نيز همسر جوانش سودابه به علت بيماري  هندوستان درگذشته

 .كشد چوبك زندگي او را با تمام جزئيات به تصوير مي. از دنيا رفته است

بار زندگي و حيواناتي كه در كنار او  اعمال و رفتار، محيط نكبت شخصيت،

. دهد ي زندگي او را نشان ميكنندههستند، تصويري از تنهايي تلخ و مشمئز

اگرچه . آور است و چندشتوصيف چوبك از وي و فضاي اطرافش، مهوع 

ي مستقيم و اغلب افراطيِ آن و ي ارائههنجار گروتسك و شيوهطبيعت ناب

ادبانه بودن گروتسك و رعايت نكردن آداب نزاكت و  آميز و بي همچنين توهين

، )٣٢-٣١: ١٣٩٠تامسون،(ميت آن شده است ها موجب محكو نفس انسان عزت

هنجاري و بروز حس خنده، نفرت، وحشت و ترس، اما واكنش افراد به اين ناب

 . العمل متفاوتي را درپي دارد ها متفاوت است و عكس در آن

ي دوستي صميمي دزديده سيد حسن خان قلمداني دارد كه زماني آن را از خانه

ديد  داد و هر زمان كه آن را مي بي به او نميديدن اين قلمدان حس خو. بود

گرفت آن را دور  گرفت و تصميم مي ترسي همراه با ناراحتي وجودش را فرامي
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دهد و  شد؛ از طرفي ديدن قلمدان او را آزار مي بيندازد، اما فوراً پشيمان مي

ي دورانداختن آن و رهايي گردد، از سويي اراده موجب ترس و ناراحتي او مي

 .اين حال را ندارداز 

كرد، به  هاي براق و تيزش را با ناخن امتحان مي اغلب همانطور كه تيغه...«

چونكه از ديدنش . رسيد آن را سر به نيست كند كه ديگر نبيندش فكرش مي

. خورد داد و روحش را مي داد كه آزارش مي ناراحتي و ترسي به او دست مي

ا مستراح يا توي قنات بيندازد، دوباره كرد آن را توي حوض ي بعد از آن فكر مي

كرد و آن را  بست و دزدكي اطراف خودش را نگاه مي هاي آن را مي همه تيغه

رفتار،  نيواكنش مخاطب به ا). ٩٦: ١٣٥٢چوبك، (» گذاشت سرجايش مي

 .ستيهمراه با حس ترحم و مسخرگ يشخندين

موده و هاي شخصيت و اعمال سيد حسن كه چوبك توصيف ن نجارينابه

اي كه در  همچنين فضاهاي نمور، متعفن و موجودات مشمئزكننده

بيان درك . ها استفاده كرده، ذاتاً گروتسكي است هاي خود از آن تصويرسازي

اي است كه او را  اجتماعي و عقيدتي چوبك از طريق محتواي آثارش، مشخصه

اين تصاوير  ).١٣٨: ١٣٨٠فرخّ، (كند  عصرش متمايز مي از ديگر نويسندگان هم

هاي  بازتاب ديدگاه منفي نويسنده از شرايط زندگي در اجتماعي است كه آدم

تصاويري كه اشمئزاز و نفرت مخاطب را . اند چال تنهاييآن غرق در سياه

زده را به نمايش  ي آفتانگيزد و فساد و تباهي زندگي ناسالم جامعه برمي

نشيند و او را  بر ذهن خواننده مي گذارد و با اين طرز بيان، به شكلي مؤثرتر مي

 . دارد به تفكر وامي

ي واخورده هم مثل تمام مردم در مقابل احتياجات طبيعي الخلقه اين آدم ناقص«

او هم ناچار بود به تلافي و كفاره چند لقمه غذايي . خودش زبون و بيچاره بود
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بنشيند و ي خود ها توي مستراح بدبو و دخمه مانند خانه خورد، مدت كه مي

اش موش بزرگ بوري بود با  در چاهك مستراح خانه. ... بوي گند بالا بكشد

. ها بود او را در همانجا ديده بود چشمان كهربايي و پوزه و سبيل دراز كه سال

يك روز به خيالش رسيد كه او را مرگ . ... كرد اين موش او را مشغول مي

ش بخورد تا بتواند موش را اما به نظرش آمد كه اول بايد خود. موش بدهد

اين هم مخلوقي بود كه درست مثل انسان با ترس و لرز از . ... مسموم كند

رسان  اما او مثل آدم روزي. شد خوان نعمت بيدريغ پروردگار خود متمتع مي

شايد ازين حيث اقلاً از . كرد شناخت و او را سپاس و ستايش نمي خود را نمي

منفور براي بدست آوردن روزي خود كار هم  اين موش. تر بود آدم خوشبخت

كيف ترياك سيد . ... انگل بود؛ اما پولي هم نداشت كه تنزيل بدهد. كرد نمي

داد،  برد و زندگي يكنواخت او را تنوعي مي حسن خان را به عالم ديگر مي

اي كه پيمودن آن مثل يك راهپيمايي  آنگونه كه زندگي تاريك و سرپوشيده

بود كه تا زير گلوي آدم سوسمار و قورباغه و مار آبي وول  ممتد در گندابي

 ).١١٨و  ١١٤-١١٢: ١٣٥٤چوبك، (» بزند

 پيراهن زرشكي و درگيري مخاطب با وحشت و ترس براي رستگاري 

است كه براي به دست  -سلطنت و كلثوم-شور پيراهن زرشكي، داستان دو مرده

كنند و هر يك در ذهن خود  اي، با يكديگر نزاع مي آوردن لباس زرشكي مرده

خواهد و  سلطنت پيراهن را براي شمسي مي. كشد براي تصاحب آن نقشه مي

تري خواهد داشت و از اين راه  كند كه با پوشيدن آن مشتريان بيش تصور مي

كلثوم هم در فكر كلاه گذاشتن سر سلطنت . تري به جيب خواهد زد پول بيش

زند و  ر او سلطنت دختران را گول ميبه نظ. و كش رفتن پيراهن زرشكي است

 . فروشد هاي بدنام مي برد و عاقبت هم به محله ي خود ميها را به خانه آن
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آشكاركردن حقايقي از جهان كه بيانگر واقعيت ما و : هاي گروتسك از ويژگي

حقيقت گنهكاري است، درگيركردن مخاطب با عناصر وحشت و ترس، براي 

ي بيان افراطي پلشتي و زشتي موجود در جامعهو  رسيدن به رستگاري و نجات

عصر چوبك، به منظور آگاه كردن خواننده كه در اين داستان پررنگ شده 

او از نزاع اين دو زن بر سر دنيا در فضاي مرگ ترسيم است؛ تصويري كه 

نزاع حريصانه بر سر پيراهن زرشكي . آور است كند، ترسناك و نفرت مي

دهد،  باز خوابيده است و سرانجام زندگي را نشان مي اقاي كه آرام و ط مرده

شورها كه با وجود چين و  انگيزد؛ با توصيف ظاهر مرده انزجار خواننده را برمي

ها را رها نكرده  ها و ظاهر مشمئزكننده هنوز حرص، آن چروك چهره و دست

است و حتي فضاي مرگ و حضور اجساد مردگان و بوي تند سدر و كافور هم 

ها، بر آز و طمعشان افزوده است، نفرت و  جاي كاستن از ولع و حرص آن به

اظهار واقعيت بشر يك اغراق الزامي است «: شود بيزاري مخاطب مضاعف مي

برانگيز و  اند هم سؤال اي بسيار عادي تجربه شده كه در آن واقعياتي كه به گونه

هيچ مبحثي . ندشو قابل ترديد شده و هم خود به عنوان يك پرسش مطرح مي

اي به مسائل  در مورد ابعاد ديني گروتسك كامل نخواهد بود، اگر در آن اشاره

 ).١٢٢: ١٣٨٩لوترآدامز، يتس، (» شيطاني نشود

همينكه سلطنت و كلثوم سر و پاي مرده را گرفتند و روي سنگ خواباندند، «

د اش تن هاي نمناك و پيرشده سلطنت هولكي روپوش آنرا پس زد و با دست

ي لباس او را با نظر خريداري جنس پارچه. هاي او را وارسي كرد تند لباس

ي پرمكري تو صورت پر از ماليد و خنده ميان انگشتان كوتاه و كلفت خود مي

كلثوم با لب شكري، پهلوي او ايستاده و ... اش پهن شده بود آبله و چروكيده

هاي تن مرده  ريص لباسي حاو هم با قيافه. هايش را به كمرش زده بود دست
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اما سلطنت آن پيراهن زرشكي را از جان و دل پسنديده .... كرد را ورانداز مي

حتماً شمسي بايد آن را . ي تن شمسي بودبه نظرش درست به اندازه. بود

براي اينكه مشتري با او بخوابد و در عوض به او . بپوشد و جلب مشتري كند

بسازند و زندگي خود را ... گر با آن پولپول بدهد تا خودش و چند طفيلي دي

چشمانش رو تن مهتابي مرده خيره شده بود و روي ... سلطنت... ادامه دهند

گذشت كه شب خودش  ي سينما از جلوش ميهاي آن مثل پرده پستي بلندي

هاي سفيد تنش كرده و سرش را رنگ گذاشته  پيراهن كرپ قرمز رنگ با خال

ن پيراهن زرشكي را تنش كرده است و هر و بزك كرده و شمسي هم هما

اند و  دوشان تو خيابان زير يك درخت پهلوي دو تا سرباز آمريكايي ايستاده

).١٥٨و  ١٤٩و  ١٤١: ١٣٥٤چوبك، (» ...زند ها چانه مي خودش سرقيمت با آن

ي گروتسك نوشته شده است، هاي اين مجموعه كم و بيش به شيوه تمام قصه

گروتسك واقعيت بيگانگي و وجود شر «. تر رنگ خي كمتر و بر برخي پررنگ

نظر بزرگ اين مقوله، كايزر تأكيد بر   صاحب... گذارد در جهان را به نمايش مي

استفاده از گروتسك براي مقهور كردن و احضار ابعاد شيطاني جهان دارد و بر 

بيان ي بيان احساسات انساني از بيگانگي و بيزاري متمركز است؛ آن به مثابه

لوترآدامز، يتس، (» كاستي و نقص ما براي توجيه كردن خود در جهان فيزيكي

هاي تاريك و ترسناك جهان  چوبك با استفاده از اين ابزار سويه). ٢٤٥: ١٣٨٩

ها،  آميز سعي دارد پوچي آورد و با بيان اغراق عصر خود را به نمايش درمي

 .نسبت دهدهاي فردي را به جامعه  بست ها و بن خويي درنده

ي در پاسخ سؤال يك بايد بگوييم بررسي شش داستان از مجموعه

هاي گروتسك  ي زير از ويژگيبازي چوبك، نشان داد كه ده شاخصه شب خيمه

تمركز بر ادبيات پرنو و : تري يافته است در اين مجموعه مجال ظهور بيش
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ن به يافت اروتيك، درگير كردن مخاطب با عناصر وحشت و ترس جهت دست 

رستگاري، تضاد و تعارض، وارونگي جايگاه انسان و حيوان، برانگيختن از 

هنجار، بيان افراطي و فتارهاي ناببري، به چالش كشيدن رخ خواب غفلت و بي

آور، آشكار كردن حقايق  هاي مشمئزكننده و نفرت خشن واقعيت، توصيف جنبه

 .تلخ و سياهتلخ پنهان شده، استفاده از كلمات زشت و ركيك، طنز 

ين ده ويژگي گوييم با توجه به آنكه اكثريت مطلق ا و در پاسخ پرسش دوم مي

رسد  تر است، بنابراين به نظر مي ورد گروتسك نزديكمبه ديدگاه كايزر در 

ي كايزر بيش از بازي به نظريه شب  هاي كوتاه خيمه چوبك در نوشتن داستان

.ديدگاه باختين توجه داشته است

 ريگي نتيجه

دهد كه او از ژانر  ها در آثار صادق چوبك نشان مي وجود برخي مؤلفه

هايش استفاده كرده است،  گروتسك به عنوان ابزاري براي بيان افكار و انديشه

هاي  ها، فضاها و مكان ها، پليدي آميز زشتي مانند توجه زياد به توصيف مبالغه

با استفاده از اين شيوه چوبك . آور و كثيف و پرداختن به مسائل جنسي نكبت

هاي زيرين جامعه پنهان  پردازد كه در لايه به بيان دردها و حقايق تلخي مي

. عصران او از بيان آن واهمه داشتندكه بسياري از هم چيزي  مانده است، همان 

اي را  هاي سرخورده و درمانده بازي، دنياي آدم شب ي خيمهچوبك در مجموعه

دنياي مهيب . كشد اند، به تصوير مي ات رايج جامعه شدهكه اسير و قرباني خراف

هنرمند . خردي و جمود فكري خود سرگردانند و خوفناكي كه مردمش در بي

كوشد تا هراس ناشي از عناصر مخوف، دردآور را به نمايش  اين سبك مي

شرم برخي از افراد جامعه را به تصوير  ي وقيح و بيبگذارد؛ واقعيتي كه چهره

پردازد  تر به ترسيم مسائل و مشكلاتي مي براي اين منظور چوبك بيش. كشد مي
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تر جسارت  ي تابو دارد و نويسندگان كمكه در افكار عمومي جامعه جنبه

كند تا  گروتسك اين مجال را براي او فراهم مي. ها را دارند نزديك شدن به آن

ساز ا كه زمينههايي ر ها، كمبودها، دردها و تبعيض با نگاهي انتقادي، ضعف

آورد و با طنز آميخته با وحشت و  تباهكاري و شرارت است، به نمايش در 

هاي زندگي قشرهاي مطرود جامعه را  ترين گوشه ترين و ساكن ترس، پست

هنري از سويي –ي ادبيرسد رويكرد چوبك به اين گونه به نظر مي. نشان دهد

ر باختين و از طرفي به دليل به دليل تمركز فراوان او بر مسائل جنسي به منظ

هاي ظلماني و شيطاني و منفي گروتسك به ديدگاه كايزر شباهت  توجه بر جنبه

. دارد

 نوشتپي

ي ترين شاعران دوره، شاعر بزرگ ايتاليايي و از بزرگ -١

 ).فرهنگ ادبيات جهان، حسن خزائل، ذيل دانته. ك.ر(باستان و جديد 

چوبك از كودكي از هر آنچه به مذهب و اسلام : نويسدا ميپروفسور دود -٢

 ). ٥١: ١٣٨٠كامشاد، . ك.ر(گشت، كراهت داشت برمي
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